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یادداشت

اصولا وقتی خودگرایــی، خودمداری و خودمحوری 
در جامعه به دلیل ذهنیت مادی و حســی گسترش پیدا 
کند و معنویات کم رنگ شود یا به عبارتی ذهنیت معنوی 
و شــهودی نقش کمتری برعهده بگیرد، اتمی شــدن یا 
تنهایــی و بی کس شــدن افراد در جامعه یــا بی هویتی 
گسترش پیدا می کند. این اتفاق، هم در جوامع صنعتی و 
هم در شهرهای بزرگ کشوری مثل کشور ما امکان دارد، 
چون شــهرهایی بزرگ مانند تهران به دنیای بیگانه ها، 
دنیای تنهایی و بی کسی و بی هویتی تبدیل می شوند. در 
چنین دنیایی افراد تنها می شوند و به اصطلاح، اتم و ذره 
می شوند و به حالت روبات درمی آیند؛ یعنی افراد نسبت 
به هم بی احســاس، بی عاطفه و جدا و منفرد می شوند. 
همچنان که متفکران مکتب شیکاگو، مانند پارک، زیمل، 
ویرث، شــاو و مک کی مطرح کرده انــد، در چنین دنیایی 
چون افراد به هم توجه ندارند، مجرمان در انبوه انسان ها 
گم می شوند، آسیب های اجتماعی زیاد می شود، تجانس 
فرهنگی به هــم می خورد، افراد بی هویت می شــوند و 
تــرس از شناخته شــدن ندارند و بنابراین ممکن اســت 

به آســانی مرتکــب کار خلاف شــوند. در چنین دنیایی 
اتمی شدن و ذره شدن افراد قوت می گیرد و در نتیجه تنها 
می شوند و پیامدش این است که خودکشی در میان آنها 
افزایش می یابد. رابطه افراد در چنین جامعه ای فقط بر 
اســاس سود و زیان است و بنابراین، چنان که در نظریات 
پتیریم ســوروکین، اســتاد دانشــگاه هاروارد، نیز آمده، 
مادیات حاکم می شود. او به طورکلی سه نوع ذهنیت را 
در تاریخ بشر مطرح می کند: ذهنیت عقلانی مانند یونان 
باستان و رم قرن سوم تا پنجم میلادی، ذهنیت شهودی 
قرن پنجم تا پانزدهم و شــانزدهم و بالاخره ذهنیتی که 
بعد از قرن شــانزدهم ایجاد شد که به نظر سوروکین در 
آن آنچه بر ذهنیت بشــر حاکم است، مادیات و حسیات 
اســت. روابط معنوی در چنین دنیایی ضعیف می شود 
و روابط صوری می شــوند. افراد اتمی و ذره  ای و خرد و 
کوچک می شوند و پیوستگی و وابستگی آنها به اطرافیان 
و جامعــه فقط بر اســاس ســود و زیان اســت و ملاک 
ارزش گذاری افراد هم اشــیای مادی مانند ماشین، مبل، 
خانه، طلا و جواهرات می شود. من نام «شیء - سروری» 
را بــر این پدیده گذاشــته ام؛ یعنی افراد از اشــیای خود 
شخصیت می گیرند و به بنده و غلام اشیا تبدیل می شوند 

و دیگر از خود چیزی ندارند. 
آنچه اکنون در شــهر بزرگی ماننــد تهران می بینیم، 
چنین وضعیتی اســت. مردم در تعداد انبوه در میدانی 

بزرگ از وسیله نقلیه پیاده می شوند و مانند روبات هایی 
از کنار هم می گذرند. پدری مرده اســت و فرزندانش تا 
چند روز بعد خبر از او ندارند. مواردی را که مدتی پیش 
در تهران اتفاق افتاد و در اخبــار آمد که افرادی جلوی 
چشم رهگذران به قتل رســیدند و کسی دخالت نکرد، 
می توان بر این اساس به ارتباط ضعیف میان افراد نسبت 
داد و اینکه بر اســاس تئوری هومنز، افراد در هر موردی 
ســود و زیان خود را محاسبه می کنند و هزینه و فایده را 

با هم می سنجند. 
کشــورهایی مثل ژاپــن، کره جنوبــی و به خصوص 
ایالات متحده آمریکا سعی می کنند از طریق سریال های 
تلویزیونی و فیلم های سینمایی به بزرگداشت سنت ها و 
ارزش ها و میراث فرهنگی، اســطوره های ملی و هویت 
ملی بپردازند و با ستایش عناصر ملی خود مانند پرچم 
و پول، انســجام خــود را حفظ کنند و بــه همین دلیل 
ژاپنی ها بعد از ســال ۱۹۴۸ که انقلاب آموزشی میچی 
اتفاق افتاد، چنین شــعاری را ســرلوحه کارشــان قرار 
دادند: «ژاپنی بمانیم امــا از تمدن غرب عقب نمانیم». 
آمریکا، آلمان، انگلســتان و ســایر کشــورها نیز با توجه 
به این مســائل به تقویت خود پرداختند. متأســفانه ما 
چنین نکردیــم و اجازه دادیم افراد از هم دور شــوند و 
وقتی چنین شود، تجانس و همبستگی به هم می خورد 

و رنگ می بازد. 

مردم در جامعه اتمیزه، بی هویت و مادی گرا می شوند راه حل سوفیا
پوریــا عالمی: ســوفیا بدوبدو آمــد و موهایش را  �

پریشــان کرد و گفت: آخ جون. خوشــبخت شدیم... 
«افزایــش هزینه معیشــت کارگــران» اعلام شــد... 
وضعمان توپ شد... می گویم: اینکه خوشحالی ندارد. 
این یعنی بدبخت شــدیم. افزایش هزینه معیشــت 
معنیش این نیســت که درآمد کارگــران افزایش پیدا 
کرده که... معنی اش این است که هزینه ها قبلا افزایش 
پیدا کرده بوده و الان استادان فقط اعلامش می کنند. 
سوفیا می گوید: گوش کن ببین چی گفته...  نمایندگان 
دولت و کارفرمایان نیز کاهش قدرت خرید کارگران را 
پذیرفتند». این یعنی چی؟ چی را پذیرفتند؟ می گویم: 
اینکه دخل وخرج کارگران با هم نمی خواند. ســوفیا 
می گوید: کی ها پذیرفتند؟می گویم: «نمایندگان دولت 
و کارفرمایان. می گویــد: یعنی اگر اینها نمی پذیرفتند، 
هزینه هــای زندگی کارگری کم می شــد و وضع همه 
تــوپ می شــد؟ می گویم: ســوفیا... ســوفیا... چقدر 
ســاده  ای دختر. می گوید: تو پیچیــده ای میدون دوم. 
گــوش کن باقیش رو؛ «حداقل هزینه ســرانه مصرف 
روزانه اقلام خوراکی  «برای یک نفر در روز» ۹ هزار و 
۱۸۳ تومان است. به این ترتیب، هزینه معیشت ماهانه 
یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری حدود سه میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان تعیین شــد». به به. عالی شــد.  می گویم: 
ســوفیاجان... این خبــر می گوید هزینــه زندگی یک 
خانواده حداقل سه، چهار میلیون تومان در ماه است، 
اما حقوق کارگری یک، یک ونیم بیشــتر نیست. سوفیا 
می گوید: خوب اســت دیگر. به به. حالا اینجا را بشنو 
کــه ترکاندند: «کاهش قدرت خریــد جامعه کارگری، 
از طریق ســازوکارهای غیرنقدی جبــران و به صورت 
بن کارت در شبکه توزیع موجود، ارائه شود». این یعنی 
چی؟ می گویم: یعنی زندگی کوپنی. ســوفیا می گوید: 
آخ جون... آخ جون... کوپن... من عاشق کوپنم... عاشق 
زندگی برابرم... عاشــق این هســتم که همه یک چیز 
کوپنی بخوریم... به به... آخ جون... خوشبخت شدیم. 
می گویم: ســوفیا حالت خوب است؟ می دانی اوضاع 
اقتصادی باید چطوری باشــد که اینهــا این حرف ها 
را می زننــد؟ چرا هــی می پری بالا و پاییــن توی این 
وضعیت؟ سوفیا می گوید: وا نده میدون دوم... از این 
بدتر بوده، زندگی از این بدتر هم همیشــه خواهد شد. 
ما چاره ای نداریم جز زندگی کردن... بعد اشک هایش 
درمی آید و می گوید آخر فیلم «زندگی زیباست» یادت 
هســت؟ اقتصاد به راحتی فرهنگ و جامعــه را از پا 
درمی آورد. ما باید قوی باشــیم، چون فقط فرهنگ و 
جامعه اســت که می ماند و اقتصاد و سیاســت ایستا 
نیستند.  بعد دست من را می گیرد و می پرد بالا و پایین. 

می گوید: بشکن بزن میدون دوم... .

www. sharghdaily.ir
پنجشنبه   22 شهریور 1397    3 محرم 1440   13 سپتامبر 2018   سال شانزدهم   شماره  3243    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:00    اذان مغرب 19:33    اذان صبح فردا 5:21    طلوع آفتاب 6:46

کارتون خواب

میدون و سوفیا

تجربه دیگران

دانیل گــروس، مدیر مرکــز مطالعات سیاســی اروپا و از مشــاوران اقتصادی 
 Economie Internationale کمیســیون اروپا و صندوق بین المللی پول و سردبیر
این هفته در یادداشتی با عنوان «جنسیت و پوپولیسم» به اهمیت مسئله جنسیت 
در بروز عوام گرایی در اروپا و ســایر نقاط جهان پرداخته اســت. گروس با اشــاره 
به افزایش احساســات ضدمهاجران در اروپا که این روزهــا در بعضی مناطق به 
خشــونت گرویده اســت، می نویســد: «عوامل اقتصادی در بروز این مسائل نقش 
مهمی ایفا می کنند، اما برای درک دشــمنی با مهاجران لازم اســت روان شناسی 

تکاملی نیز در نظر گرفته شود».
به نوشــته این اقتصاددان مستقر در بروکسل، با آنکه بعد از مهاجرت سیل آسا 
به اروپا در ســال ۲۰۱۵، ایــن روزها در همه جای اروپا از تعــداد مهاجران ورودی 
کاسته شده اما بحث مهاجرت در محافل سیاسی این قاره همچنان داغ و تأثیرگذار 
است. این امر نشان می دهد که احساسات پوپولیستی و ضدمهاجرتی واقعا ربطی 
به این ادعا ندارد که سیاســت مداران فعلی نمی توانند از مرزهای اروپا دفاع کنند. 
در همین حال قدرت گرفتن رهبران سیاســی ضدمهاجرت در ایتالیا و فشــاری که 
نزدیــک بود ائتلاف حاکم بر آلمان را ســرنگون کند، بعد از کاهش ورود مهاجران 
به اروپا اتفاق افتاد که ناشــی از تلاش های اتحادیه اروپا مانند توافق با ترکیه برای 
جلوگیری از عبور سوری ها از یونان و کمک گرفتن از شبه نظامیان لیبی بوده است. 
امــا چــرا بحث مهاجــرت همچنان ذهــن بســیاری از اروپایی هــا را به خود 
مشــغول کرده است؟ شاید پاســخ اقتصادی باشــد و اینکه مهاجران ورودی در 
ســال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در بــازار کار عدم تعــادل ایجاد کرده انــد و رقابت مهاجران 
کم مهارت با شــهروندان کم مهارت اروپایی در بازار کار ســبب شده در بسیاری از 
کشــورهای اروپایی، خصومت نســبت به خارجی ها در میــان کارکنان کم مهارت 

بسیار بیشتر باشد. 
فراتــر از مســائل اقتصــادی، آنچــه در ایتالیا و حتی آلمان ســبب شــده که 
مهاجرستیزی به خشونت کشیده شود، بیشتر از نرخ بی کاری و جرم و جنایت است. 
گروس می نویســد: «یک توضیح بالقوه دیگر وجود دارد که ریشه در روان شناسی 
تکاملــی دارد و به ندرت در بحث مهاجرت به آن پرداخته اند و آن افزایش ســهم 
مردان در میان پناهندگان و پناه جویان اســت. در سه سال گذشته بیش از دوسوم 
همه افرادی که درخواســت پناهندگی در آلمان داده اند، مردان بوده اند و بیشــتر 
آنها نیز بین ۱۸ تا ۳۵ ســال داشته اند. نسبت کل پناهندگان به جمعیت کل آلمان، 
کوچک اســت (۲٫۵ درصد) اما پناهندگان سهم بیشتری از جمعیت مردان جوان 
را در آلمان تشکیل می دهند. این مسئله به ویژه در شرق آلمان مشهود است که از 
عدم تعادل جنسیتی رنج می برد؛ نسبت مردان به زنان در بخش جوان تر جمعیت 
به ۱۱۵ به ۱۰۰ در اکثر نقاط می رســد چون زنان تحصیل کرده بیشتر از مردان مایل 
به ترک آن مناطق و رفتن به آلمان غربی برای دستیابی به مشاغل بالاتر هستند. در 
نتیجه، بخش قابل توجهی از جمعیت مردان جوان در بخش شرقی آلمان فرصت 

کمی برای یافتن شریک زندگی و تشکیل خانواده دارند. 
بررسی ها نشــان می دهد زمانی که تعداد مردان به مراتب بیشتر از زنان است، 
رقابت ممکن اســت به خشــونت گرایش پیدا کند. به این ترتیب خصومت نسبت 
به خارجی ها در شــرق آلمان و شاید در سراســر اروپا احتمالا تا حدودی در پاسخ 
دفاعی و مبتنی بــر غرایز اولیه مردان محلی که مایل اند از قلمرو خود و از جمله 
از زنان «خود» در مقابل مردان «دیگر» محافظت کنند، ریشه دارد. تصادفی نیست 
که اهالی اشــمنیتز که بیشــترین رأی را به احزاب افراطی داده اند، بالاترین نسبت 
مرد به زن در گروه ســنی ۲۰ تا ۴۰ ســال را در کل آلمان دارند. اما همه مردان به 
یــک اندازه تحت تأثیر قرار نمی گیرند. از آنجا  که زنان تمایل به ازدواج یا پیداکردن 
شریک زندگی با وضعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتری دارند، مردان با تحصیلات 
کمتــر و فقیرتر بیشــتر تحت تأثیر هجوم پناه جویان مرد قــرار می گیرند و در واقع، 
مهاجرســتیزی در میان گروه های کمترتحصیل کرده و فقیر بیشتر است. البته عدم 
تعادل جنســیتی تنها انگیزه احساسات ضدمهاجران نیست و به ویژه پوپولیسم در 
مفهوم گسترده تر ریشه های دیگری نیز دارد اما روان شناسی تکاملی و بحث رقابت 
جنســی درکی از زاویه ای دیگر نسبت به این پدیده به وجود می آورد و درعین حال 

به پیش بینی زمان و مکان بروز اختلافات مدنی کمک می کند. 
گروس با این جملات یادداشــت خود را به پایان می برد: «رهبران کشــورهایی 
ماننــد آلمان، برای برخورد مؤثرتر با مشــکلات باید به این درک برســند که چنین 

مسائلی فقط از اقتصاد ناشی نمی شود».

پوپولیسم چه نسبتى با جنسیت دارد؟ 
زنانى که من دیده ام

استِیسی از آن آدم هایی است که حتما اطرافمان یک نمونه شان را دیده ایم. 
جدی، ســخت کوش با پشــتکار، منطقی، خشــک و درعین حال بسیار مهربان و 
حامــی. در خانواده ای غیرمرفه در یکی از شهرســتان های مرکزی آمریکا متولد 
شــده بود. دختر اول بود و یک خواهر کوچک تر داشت. خودش می گفت سقف 
رؤیای ما در آن شهر این بود که معلم یا یک کارمند خوب بشویم. او در ۲۲ سالگی 
به آن ســقف دســت  یافته و زندگی رضایت بخشی برای خودش دست وپا کرده 
بود. در یک دانشکده معمولی کارشناسی ریاضی خوانده بود، ازدواج کرده و در 
شهر کوچکشان مشــغول تدریس ریاضی و فیزیک بود. همسرش هم  پیمانکار 
ســاعتی ســاختمان بود. هردو عاشق طبیعت بودند و کارشــان طوری بود که 
بتواننــد هر آخر هفته به دل کوه یــا جنگل بزنند و مکان های ناشــناخته ای را 

کشف کنند، به طورکلی هر دو از زندگی شان راضی بودند. 
استیســی، هم به خاطر علاقه اش به هیجان و هم به خاطر شرایط اقتصادی 
در کنــار تدریــس به عنوان خدمتــکار در رســتوران هم کار می کــرد. جذابیت 
ماجــرا اینجــا بود که از بــس کارش را جدی می گرفت، هــم در تدریس و هم 
در پیشــخدمتی بسیار موفق بود. وارد هر رســتوران جدیدی می شد، به سرعت 
از پیشــخدمتی به سرپیشــخدمت و بعد هم به رئیس بخــش ارتقا می یافت، 
اما از آنجا که نمی خواســت این کار را به عنوان مســئولیت تمام وقتش بپذیرد، 
رستوران جدیدی پیدا می کرد که بتواند در آن شغل ساده و پاره وقتی را برعهده 
بگیرد. مســئله فقط جدی گرفتن کار نبود، استیسی به آدم ها و نیازهایشان توجه 
می کرد و توان مدیریتی بالایی داشــت. این را مادر یکی از شاگردانش به خوبی

 فهمیده بود. 
درواقع استیسی که برای آموزش کمک درسی به خانه شاگردانش می رفت، 
گهــگاه با مــادر و پدر آنها هم معاشــرت می کرد. مادر یکی از شــاگردها که از 
خانواده های بســیار مرفه  شــهر بود، توانایــی ذهنی و مهــارت مدیریت را در 
استیسی به درستی کشف کرده بود. او می دانست سقف این شهر برای استیسی 
کوتاه است و او را تشویق کرد تا برای رشته MBA در یکی از دانشگاه های معتبر 
کشــور اقدام کند. هربار که استیســی از هزینه سنگین دانشگاه صحبت می کرد، 
مادر دوراندیش، به او می گفت: «با هوشــی که تو داری حتما می توانی بورسیه 
بگیری و بعد هم به ســرعت کار پیدا می کنی و اصلا جایی برای نگرانی نیست». 
درست هم می گفت؛ به سرعت بورسیه گرفت. تشویق او باعث شد تا استیسی و 
همســرش راهی جدید در زندگی پیش بگیرند؛ مسیری که به آشنایی من با آنها 
نیز منجر شد. شاید دلیل اصلی این آشنایی هم همان ویژگی خاص استیسی بود 
که نمی گذاشــت پیشخدمت ساده بماند، در دانشگاه هم حواسش به همه بود 
و می خواست یک وقت کسی کم وکسری نداشته باشد. یک آخر هفته تابستان با 
بچه ها رفته بودیم کوه، آن بالا حسابی سرد شده بود. استیسی کلاه و دستکشی 
دســتبافت از کیفش درآورد و گفت: «می دانســتم تو تجربــه کوه رفتن نداری و 
حتمــا لباس گرم با خودت نیــاورده ای». در درس ها هم همین طور دلســوزانه 
کمک می کرد و تقریبا به همه بچه ها مجانی درس آمار را که از همه ســخت تر 

بود یاد می داد. 
هنوز ســال اول تمام نشده بود که گروهی که از شــرکت های معتبر اطراف 
برای جذب کارمند به دانشــکده آمده  بودند، استیسی را هم انتخاب کردند و او 
بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی به عنوان مدیر مالی در شناخته شده ترین شرکت 

بین المللی شهر مشغول به کار شد. 
قصــه استیســی، ماجــرای تــلاش و کامیابی اســت. ماجرای انســان های 
ســخت کوش و خوش قلبی که برای کار حرمت قائلند و نفس کارکردن را بیش 
از نتیجه آن دوســت دارند؛ ماجرای موفقیت به خاطر مســیر نه برای دستاورد. 
استیســی می خواهــد پولــی ذخیره کند تا در چند ســال آتی شــرکت خودش 
را راه بینــدازد؛ شــرکتی که در آن با کارگــر و کارمند منصفانه رفتار شــود و از 
«سرمایه دوســتی» رایج دنیای غرب به دور باشــد. هرچند در این ساختار حاکم، 
رؤیایش دســت نیافتنی به نظر می رسد، اما چه کسی فکر می کرد یک روز معلم 
جوان شهر کوچک، پشــت میز مدیران ارشد یک مؤسسه بزرگ بنشیند و صدها 
نفر را راهبری کند؟ او ســقف رؤیای اهالی شهرش را بسیار بلندتر کرده است. از 

او هرچه بگویی برمی آید.

دخترى که سقف رؤیا را جابه جا کرد
زهرا عمرانى

سلبریتى

رفتار مردمی 
هر روز در شبکه های اجتماعی افراد مشهور نظرات 
و تجربیات خود را با مردم و دیگران در میان می گذارند. 
گاهــی هم مردم نظرشــان را دربــاره رفتارهــای افراد 
شناخته شده مطرح می کنند. برخی اتفاقات بارهاوبارها 
رخ می دهد و انگار به عنوان یک خواسته بی جواب باقی 
می ماند. هربار که عکســی از خانواده های سلطنتی در 
کشــورهای اروپایی یا افراد مطرح کشــورهای دیگر در 

هنگام فعالیت های عادی و روزمره منتشــر می شــود، 
به شــدت مورد اســتقبال قــرار می گیــرد و بی توجه به 
تکراری بــودن و مکرربــودن آن عکــس و اتفاق باز هم 
درباره اش واکنش نشان می دهند و آن را با رفتار مسئولان 
ایرانی مقایسه می کنند. بارهاوبارها عکس ملکه اسپانیا 
که با ماشین شخصی در حال بردن فرزندانش به مدرسه 
است منتشر شده یا عکس نخست وزیر و رئیس جمهور 
کشورهای اروپای شمالی درحالی که با دوچرخه در حال 

رفت وآمد هستند منتشر شده است. هربار این عکس ها 
منتشر می شــوند کاربران شــبکه های اجتماعی مطرح 
می کنند چرا مســئولان ایرانی مردمی تر رفتار نمی کنند.  
نکته اینجاســت که چرا این اتفــاق در ایران به صورت 
مشــهود رخ نمی دهد؟  چرا مسئولان شهرهای بزرگ و 
کوچک این رفتارها را انجام نمی دهند؟   و چرا اگر امکان 
این شیوه تردد یا این شیوه رفتار برایشان ممکن است، به 

این خواسته اجتماعی عمل نمی کنند.

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس و استاد دانشگاه

 میهایى ایگنات


